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   يـوخـكبير ت

4 / 7 / 2013  

  

    :پيش درآمد 

  

 آقاي برومند و در پي آن و نخست ، نمي باشد)  ظفر ( در اصل ، كسي جز صادق كه  "پولاد گر"

 دلير  پورتال  نام نامي وي را رفيق انديشمند موسوي مدت ها پيش و متعاقب آن شماري از رزمندگان

. پ (،  )پولادگر ( ادق ظفر  به نامهاي مستعار ص. به حيث خاين وجاسوس در  نوشته هايشان آورده اند 

  هفت رنگش ةو بسا نام هاي ديگر ، در سايت طراحي شد) علينگار ( ، ) شفق . د( ، ) ستيز 

 جاودانگي پيوسته اند ، همچـنان به ساير  به رهبران  جنبش چپ انقلابي كشور كه به) "شورش"(

ايتكار امريكا و ن شهامت عليه امپرياليزم اشغالگر و ج و باهشخصـيت هاي انقلابـي كشور كه خردمندان

  طبق دسـتور -شركاء و ارتجاع و اشكال تسليم طلبي و اپورتونيزم آشكار و پنهان و وابسته  مي رزمند 

F S B )KGB  (  اتهام مي بندد و تهمت  مي زند و -وسران امپرياليستي و آمرين حرفه ئي انجوها 

 3« ...  دست اندركاران و ب سايت « انچه در نوشته اي  با امضاي  جعل كاري مي نمايند ؛ چن

كه از هيچ نوع دشنام و افتراء و اتهام   از اين قلم ،  يعني كبير توخي  نام برده ، در ضمن  اين»عقرب 

   :كبير توخي را مخاطب قرار داده ، چنين نوشته است و دروغ و جعل كاري اباء نورزيده ، 

  

 كش آنها مبدل ]زنبيل[ سرهمكاري باخاديست هارا گرفتيد وبه زمبيلدرزندان ... « 

  » . شديد

  

  جنوري 20 درصادق ظفرو حال آرزو دارم خوانندگان گرامي با دقت ببينند و بخوانند كه همين 

در بارة  من ، زندان پلچرخي و  ) » عقرب -3«  همين "نهاد"از ( ،  ) شفق. د (   زير نام مستعار 2011

 اين حرفه ئي كه در ذيل ةبعد از نشر نوشت. چه نوشته است ) رحيمه توخي(و بسياردلـيرم مبارز همسر 

  

    نفوذي خـاد در ميان جنبش چپ انقلابيواملع

    را بيشتر بشناسيم)"پولاد گر"(فر  ـادق   ظـاز جمله ص

  

  )  1  (بخـش    
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كي است ، تا به خاطر حسن نيتش از وي . را بشـناسم  )  شفق. د( آمده ، تـلاش كـردم  نويسنده 

ه بود كه   نگذشت»عقرب3« شايد يكي دو هفته بيشتر  از انتشار نوشته اش در . صميمانه تشكر نمايم 

 انديشمند بيرون داد كه در آن رفيق ) شفق. د ( نوشتة  ديگري به همين نام مستعار  "شورش " سايت 

 است صادق ظفركه متيقن شدم ، اين نوشته از  بعد از اين... .  گفته "جاسوس" را موسوي و مبارز دلير

 را يماني كه متوجه  شد ، شخصكه با يك نام مستعار به تعريف و تمجيد و ستايش كسي مي پردازد ، ز

كه ستايش كرده  وقعي برايش قايل نشده ، تحويلش نمي گيرد ؛ آنگاه دچار خشم كشتمند گونه شده با 

اهانت مي كند و به وي  اتهام مي بندد و با . نام هاي مستعار، فرد مورد نظرش را به باد ناسزا مي گيرد 

 ، در اصل  كار و بار " انقلابي" وظيفة گويا – زعم خود  به -جعلكاري يك دعوا جلب داخل ولايت كابل 

  .محوله اش را با  لذت سادستيك و مهارت و كاركشتگي يك  اجنت  دنبال مي كند 

در ذيل جلب  مي  ) شفق. د(  با نام مستعار صادق ظفر حال توجه خوانندگان گرامي را به نوشتة 

  :نمايم 
 

                           

  

   " زندانخاطرات"  «

   بر جنايات هولناك يك رژيم مزدور]روزنه اي[روزنه يي

  »  شوهر انقلابي و شجاع تصويري ازيك زن وو

  شفق. د   «

 »  2011جنوري 20
 

پيـام  «سلـسله واردروب سـايت       نوشته اي است كه كبيرتوخي بطـور      "خاطرات زندان "   «

قبـل ازكبيرتـوخي   . اسـت چنـدنگاه خيلـي مهـم     اين سلسله از.  به نشرمي سپارد»آزادي

 ديگري كه زندان آن رژيم ننـگ ونفـرين راديـده، چيزهـائي نوشـته انـداما                  ]كسان[كساني

 يك رژيم   ]كلمة دري و مصدر جعلي عربي     [ كبيرتوخي سيماي توحش وبربريت    ]نوشتة[نوشته

 ايـن انـسان تـسليم       ]متأسـفانه [من متاسـفانه  . خاصي ترسيم ميكند  ]زاوية[مزدوررااززاويه  

انديده وازنزديك نمي شناسم ولي روان اورا خوب درك مي كنم واكنون كـه فرصـت                ناپذيرر

اميدوارم بيان نارساي مـن درذهـن   . ميسرشده ميكوشم نظراتم رادرموردخاطرات اوبيان كنم     

مبـارزه   ]ادامـة [اورادرامرادامه ] ارادة[اين انسان تسليم ناپذير ناخوش ايندواقع نشود واراده      
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 ـ   .  امپريـاليزم وارتجـاع مـزدور  خدشـه دارنـسازد           -اليزم، سوسـيال  وافشاي جنايات امپري

  .اگردربررسي من قصوري مشاهده ميشود؛ اشتباه غيرعمدي ونا آگاهانه خواهد بود

  

كبيرتوخي بعدازسپري كردن سالهاي طولاني درزنـدان مخـوف وهولنـاك رژيـم مـزدوران               

ن دركنارماقرارداردورنج هاي    امپرياليزم شوروي زنده برميگردد وخوشبختانه تاكنو      -سوسيال

سال هاي طولاني اي    .   پركاهي ازكوه جنايت وستم آن رژيم بيان ميدارد        ]مثابة[خودرابه مثابه 

رحيبمـه تـوخي كـه درعـين حـال          (كـه كبيرتـوخي درزنـدان اسـت همـسراو          ]طولانيي[

باتحمــل هــزاران نــوع آزارواذيــت ســگان پاســدارخلق وپــرچم بــه ) همسنگراونيزهــست

زن حـواني    ]نه تنهـا  [رحيمه توخي دراين ايام نتنها    . اوميباشد"پاي واز "ودويگانهديداراومير

ميبردبلكـه   ]بـه سـر   [است كه شوهرش درزندان دشمنان خلـق افغانـستان بـسر           ]جواني[

درجهــاني كــه زن بــودن . نــان آورخــانواده وغـم كــش شــوهرش نيزميباشـد   مادراطفـال، 

.  ديدن كبيرازشهركابل به پلچرخي ميرود     خودمحكوميت به انواع حقارت وآزاراست،رحيمه به     

 ]هـاي [زمستانهاي سردكابل،مشاهده اطفال كوچكش كه نميدانندچراپدرشان رادرعقب ميله       

 آهنـين انداختـه انـد، رحيمـه رادربحربيكرانـي ازانـدوه وافـسردگي غوطـه ور ميـسازد،         

ه قدر كافي رنج    امااونميگذارداطفالش اين افسردگي رامشاهده كنند، زيرا نبودكبير در خانه ب         

 عميقي را درسيماي مادرشان كه به زورلبخنـد         ]دلهرة[اما اطفال افسردگي ودلهره   . آور است 

كبيرورحيمه هردوبه تمام . ميزند، مي بينند ونيش گژدم رادراعماق قلب شان احساس ميكنند   

ل است  اينها تمام به آن دلي    . اين رمزورموزآگاه اندومي دانند كه اطفال شان چقدررنج ميبرند        

خلق افغانستان رانميتوانست تحمل كندوعليه آن به مبارزه        ]به گور [كه كبيرزندگي زنده بگور   

كبيردرنهادش با خلق افغانستان تعهد بسته بود كـه درراه آزادي آنهاورهـائي             . دست زده بود  

او نه آنقدر بي ايمان بود كه تعهـدش رافرامـوش كندونـه             . كشوربه هردرد وآلامي تن دردهد    

 شرافت تاريخي مردم سرفرازافغانـستان رابـا تـسليم          ]شيشة[ سست عنصركه شيشه   آنقدر

شدن به سنگ بكوبد وبامزدوران ميهنفروش وجاسوسان شرف باختـه بردسـترخوان آشـتي              

اودرازاي كوهي ازطلاودشتي ازالماس هم حاضرنبودكه تاحـد بـه خلـوت رفـتن بـا                . بنشيند

  . مزدوراني همچون علي احمد جلالي سقوط كند

  

 ميكندكـه  ]جرأت[كبيرتوخي يگانه شعله يي است كه بعدازسالهااززندان بيرون آمده وجرائت    

 ]بـه سـر   [كبيرتوخي درحاليكه درغرب بسر   . زهرآگين اين دوره را بازگونمايد     خاطرات تلخ و  

. ولي فراموش نكـرده كـه كـي بـوده وكـي هـست وچرازنـداني اش سـاخته بودنـد                     ميبرد
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همـان جـرم مقـدس      "يات ضدانساني خلـق وپـرچم تاهنوزبـه       ساختن جنا  ]افشاء[اوباافشا

است كه براي ارتكاب آن سالهاي سال ازبهترين دوران عمرش رادرعقب ميلـه هـاي               "وفادار

اوباافشاي جنايات خلق وپـرچم باجنايتكـاران امپرياليـست  تحـت رهبـري       .زندان گذرانيد 

اري ازافرادي منسوب به جنبش     اين درحالي است كه بسي    . امپرياليزم امريكا نيزمبارزه ميكند   

 به پابوسي اشغالگران جنايت كارشتافته انـد ويـا ازراه           ]مستقيماً  [ چپ افغانستان يامستقيما  

واژه پراني ها، شركت درتشتت وپراگندگي       و هاي غيرمستقيم مانندشركت دربيهوده گوئي ها     

ده براي دراسـارت     مقالات گمراه كنن   ]ترجمة[اذهان وفعاليت درترفند دروغين مدني وترجمه     

  .نگه داشتن كشوركمك ميكنند

  

دردجانكاهي كه ازيادآوري اين خاطرات اعصاب . كبيرتوخي بي ملال خاطراتش راشرح ميدهد

اورااينجاوآنجابه شرح جوانب مسايل باخودميبردولي اوبارديگرسرنخ       اورا خردوخميرميسازد، 

براي اين كار، اوبه سراغ واژه      . مايدرابازمي يابدوداستان جانكاه شب وروزپلچرخي رابازگو مين      

غيـاث اللغـات را ورق نميزندوميكوشـد چهـره           هاي بلندبالا كه خودش هم معني آنرا نداند،       

جـرم  "اواداي. رابا  همان مهارتي كـه دارد ترسـيم كنـد          ضدانساني يك رژيم مزدور    ]چهرة[

ديـده ميـشودكه وقتـي پـشت        . رادرنمـي آورد  "اديب"و"روان كاو "،"دانشمند"،"شناس

 "كريمينالوژيـست "،"روانـشناس "،"فيلـسوف "كامپيوترش مي نشيند، تصور نميكند كـه      

ي چيـزي  نيست كه نزد كس فقط سرگذشتش را نقل ميكند  ودراين فكر  او.  است"اديب"يا

زنبيـل  "سخنانش معلوم است كه نزدخلق وپرچم سرخم نكـرده و          از. معرفي شود كه  نيست    

كبيرتوخي دراين سلسله پورتريت ياتابلويي است از يك شـعله يـي؛            .  آنها نبوده است   "كش

ناپذيربا دشمن ، واقع بين وشجاع، حد شناس وحد نگـه            سربلندامامتواضع، منطقي اماآشتي  

اهانت ها، شكنجه ها، تحقيرها، توطئه چينـي        .  لومپنانه ]؟[ار از قاق وباق   دار، خودشناس وبيز  

ها،جاسوسي هاوغيره اورانميتواند تا حد يك جاسوس پائين بياورد كه بعدازبيرون آمـدنش از        

دشمن شود ]هليكوپتر[زندان في الفورتحت نظرخادوداكتربها سازمان بسازدويا سوارهلي كپتر

  . بيدفاع برآيدوبه بمباران خانه هاي مردم

  

 كبيرتوخي نشان ميدهدكه براي يك شعله يي وقتي پاي انـسانيت وعطوفـت بـشردوستانه               

يكي ازنمونه هاي ايـن     . درميان است، آنهاآنرا درحد فردي ازدشمنان شان نيز دريغ نميكنند         

سيدآغاحـسين تـلاش يكـي      . است"سيدآغاحسين تلاش "بلندهمتي انقلابي دلسوزي اوبه     

دربلجيم پناهنـده شـده     ] فعلاً[ ميباشدكه فعلا    "اميني"آدمكش به اصطلاح    ازصدبزرگترين  
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 يـك  1357حسين تلاش كه قبـل ازكودتـاي ثـور    سيدآغا.  را برخودنهاده است"ورثي"ونام

زودترين فرصـت بـه يكـي ازده      دولتي بود، بعدازكودتا وبه]مطبعةسادة  [كارگرساده مطبعه

او،عبـاس  . مليـت شـريف هـزاره مبـدل گرديـد         بزرگترين جنايتكار و آدمكش برخاسـته از      

موسي صفدرشغال،  )]اتريش[پناهنده دراطريش ]فعلاً[فعلا(خروشان،موسي غوربقه، اسحق پور   

درقطارطـاهرفراهي ،    ]داوود[نـصراالله وداود  )  پناهنده درهالند  ]فعلاً[فعلا(حسين اسحق زاده  

معـروف بـه    (وظريفجانگل جاجي ،دگرمن بهرام وردكي،غوث الدين تصميم، علي گل پيونـد          

 ]جملـة [آنهاازجملـه . قرارداشـتند ) انجنينرظريف كه بعدهاوالي قندهارمقررشـد و ديگـران       

 انـسان آلـوده     ]به خـون  [جنايتكارترين خلقي هابحساب ميرفتندوآنقدردست شان بخون     100

پرچمي هابنابه نفرتـي كـه ازظريـف        . بودكه حتي جنايت كاران پرچمي تحمل آنهارانداشتند      

داشتندظريف راكشتند، امامتباقي اين جنايت     "ظريف بي ناموس  " يا "يف دراز ظر"معروف به 

 هـزاران هزارقربـاني     ]جنـازة [رژيم هاي امپرياليست كه برجنازه    . كاران رابه زندان انداختند   

جنايات اينگونه جنايتكاران اشك تمساح ميريزند، جنايتكاران بزرگي مانند سيد آغا حسين            

حق زاده واسحق پوروبرادران جهادي آنها، چشم شان را مي علي گل پيوند،حسين اس تلاش،

  .بندند وآنها را تحت حمايه شان قرارميدهند

  

 كبيرتوخي فقط افشاي جنايات خلق وپرچم نيست، بلكه اوغيرمستقيم نـشان    ]نوشتة[نوشته

اوجنايـات خلـق وپـرچم راتبـارزي        .  ديـدگاهي دارد   ]ريـشة [ميدهدكه جنايتكاري ريـشه   

 دولتي حاكم براتحادشوروي ميداند و ازهمين نگـاه         ]سرمايه داري   [  مايداريازايدئولوژي سر 

نميخواندوبه اين خيال "جنايات حزبي"اوآدمكشي هاي اين باندهارا . نيز به آن برخورد ميكند    

اوبانوشـته اش بـااين   . است بر همه نوع حزب حمله نميكند      "كشف"كه اين بيهوده گوئي يك    

 ]طـرق [ازطـروق  ي لومپنانه نيزمبارزه ميكنـدواين مبـارزه را       تهي مغزي سفيهانه ولابالي گر    

كبيرتـوخي بيشترازهرچيزمـشاهده     ]نوشـتة [آنچـه درنوشـته     . مختلف بـه پـيش ميببـرد      

اوماننـد  . ودربين آدم هاي عادي قرارداردوباآنها حرف ميزنـد       ”زمين”ميشوداينست كه اودر  

اوهمچنـين  . است"اديب"و "روانشناس"،"فيلسوف"ديوانه هاومعيوبين رواني تصورنميكند   

نفهميده وندانسته به نويسنده هاي دنياكه نام شان را شنيده، مراجعه نميكند تاازذكر نام آنها               

غروروبلندهمتي فردي اوبه اواجازه نميدهدكه كاررا به       .احسنت را بر لبان لفاظان ديگربنشاند     

اسي وحدشناسي   دليل خودشن  ]به همين [جائي بكشاند كه كسي درذهنش براوبخندد، بهمين      

  .رعايت ميكند راتاحدممكن
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اوپشت گردانيده وخيانت  توخي درزندان است ونميداندكه رهبري سازمانش به آرمان انقلابي

ايـن درد كبيرتـوخي     . اودرداين زخم ناسوررازماني ميداند كه اززندان مي برآيـد        .كرده است 

خرمقاومـت كنـد،او نيـز       اومجبوراست تاآ  ]طبقة[راخردوخميرميسازدولي همانگونه كه طبقه   

 مقاومـت  ]نـه تنهـا  [ كبير توخي ورحيمه توخي اكنون نتنهـا   .مجبور است تاآخرمقاومت كند   

  . ميبرند]به پيش[ميكنند، بلكه مقاومت شان را آگاهانه ترازگذشته ها ازپيش 

 كـه » من«به مثابة ضمير متصل آمده است لذا آوردن كلمة          » م«چون در آخر جمله حرف    [من

 بـراي آنهـا موفقيـت بيـشتر  درتمـام            ]مي باشـد  اضافي  در آغاز جمله     است، ضمير منفصل 

   »  . شان  ميخواهم]مبارزة[امورزندگي و مبارزه

   ]تصحيحات داخل قوس مربع از توخي است                                            [ 
  

         

 ) "پولاد گر"  ( ياصادق ظفر  يئ حرفه  خادي در مورد اين  شناخت منطقي اين قلمة پروس با آنكه

ولي از  )  نمي بينمزمبحث لااين  را در آن تذكار دلايل(ه  به نضج معينة خود رسيد پيشاز مدت ها

 به  زير عنوان و جعلكاري اقدام  به اتهام زني و فحاشي "پولادگر"يا صادق ظفر  كه طرفچندي بدين 

 و مبارزاني كه بي هيچ ملاحظه كشور انقلابي چپ  به رهبران سترگ جنبش"انتقاد "  و"نقد" اصطلاح

هرچند با نام و نشان   (شزبان قلم مترصد چنين حكمي از  ؛... نموده  ندمي رزمكاري و هراس 

كتره و  از خالي  ، يهمتع عاري از تعقيد و  ، صريح ، واضح حكم مستقيم ، حكم، يعنيبودم ) مستعار

 طي  رااش خادي  تبليغ ةكه  محتواي شيو   و مكر و تلبيسنج و اشاره و اشكال لب و لءيماا  ،كنايه

تخاصم و تقابل  .  ؛ بودم استشكل داده ،  اشي تثبيت شدهسالها عليه جنبش انقلابي  و شخصيت ها

رهبران و اعضاي  خاد  كه [  اين قلم ، استقامت ، شهامت  عمدتاً ناشي  از قاطعيت  ،وي عليه اين قلم

ت نفرت داشته  در صدد ترور  به شدمنر عناصر وابسته به ارتجاع و امپرياليزم از خارجي و داخلي و ساي

 مپرياليزم بوده و قسماً به خاطر بي اهميت ارتجاع ، استثمار ، استعمار و ادر برابر ]مي باشند شخصيتم 

 "ارزاتيمب"به كار و بار به اصطلاح عدم توجه  همينطور ؛ يئاين خاديست حرفه  تلقي كردن و بي ارزش

 "پولادگر " مشهور شده به  (صادق ظفر  كرنش و ستايش به، يعني هايش كرنش  و ناديده گرفتن اش

 حل علماً گوناگون و ديگ زير جوش عقده هاي نجاما، سر   اهميتي قايل نشدم" ...توت " برابر همان ،)

را  مغز متفكر  ه ديگ سياسرجوش متعفن آن زرد رنگ ئيتكه ها چِ،ش به غليان آمده ا نشده 

 ثبت ....عار در دفتر شفر كي جي بي   ، كه با نام مستسلطان علي كشتمنداستخبارات روس ، يعني  

 فعال و هم اكنون يكي از رؤساي دهگانة خاد اسد االله كشتمند (شده  و برادر جلاد و شكنجه گرش 



 
7 

 شكل ) نام مستعاربا (ي اششورشوبا قلم  در آورده به شكل جملة فوق )  FSBوابسته به خاد  خارجي 

   .داده است 

 يا  صادق ظفر   اعلام دشمنيبه  ادامه كار يك كمونيست و شهامت نيرومندي، ايمان كبير توخي با 

توت " ارزش همان ،برايش  "شورش" گردانندة سايتك رنگ آميزي شدة  )...و ...  و ... يا "پولادگر"( 

 با اين جاسوسك مكار و فاقد آميخته با نفرت و كين انقلابيبا نيرومندي   را قايل نشده" ...لگد شده

  طبق كه.ا. ل.  و حتا فهم لازم تميز تروتسكيزم از م مبارزاتي و پشتوانة  مردميهويتاعتبار و 

استوارانه ، بي باكانه و  پنهان كرده است ؛  بر خورد را خودش "مائويزم "  به اصطلاح در زير نامدستور

   .نمود  خواهد بيرحمانه

  
          ادامه دارد                                                                                          

  
  
  


